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یادداشت

دکتر محمدعلی فائق، پزشک 
خوشنام و فرهیخته گیلان

رسول سعیدی زاده*
فوت  مناسبت  به 
محمدعلی  دکتر 
-1398( فائق 
پزشک  1303ش.( 
و  دوست  انسان 
استان  فرهیخته 
گیلان و شهرستان 
زیر  یادنامه  رشت، 

نوشته شد. خدایش بیامرزد.
1. کودکان قدیمی برخلاف بچه های عصر حاضر که 
والدین شان دائم به دنبال دوا و دکتر هستند، کمتر 
مریض می شدند؛ چون تحرّک، غذای سالم، پاکی 
آب و هوا و بسیاری از مسائل دیگر که درگذشته 
وجود داشته است، امروزه اثری از آنها نیست. این 
جانب به یاد ندارم که در تمام ایام کودکی حتی به 
تعداد انگشتان یک دست دکتر رفته باشم؛ به همین 
خاطر ماجرای چند بار رفتن به دکتر در حافظه ام 

باقی مانده است.

اولین برخورد من با دکتر محمدعلی فائق در حدود 
سال 1350 خورشیدی رُخ داد و آن زمانی بود که 
بر حسب تصادف روزی دچار ناخوشی شده بودم و 
مادرم که زن جوانی بود، مثل همیشه چادر گلدار 
بر سر گذاشت و مرا به نزد آقای دکتر که در آن 
هنگام در ایام میان سالی می زیست، برُد. البته در 
آن زمان جمعیت شهر رشت مثل امروز زیاد نبود 
و پزشکان معدودی در این شهر به طبابت مشغول 
بودند. دکتر فرزد پزشک کودکان بود که در راسته 
مطب  صیقلان  ی  فلکه  تا  )زرجوب(  آب  لب  ی 
از پزشکان  نیز یکی  فائق  داشت. دکتر محمدعلی 
عمومی شهر رشت شمرده می شد که مردم او را 

بیشتر به چیرگی در طبابت می شناختند.
به طور معمول اولین برخورد پزشک با کودک، تأثیر 
زیادی در نحوه ی برخورد او با پزشکان در آینده 
دارد. در آن روز، دکتر فائق برخوردی ملاطفت آمیز 
و  شربت  یک  با  مرا  معاینه،  از  پس  و  کرد  من  با 
قرص قرمز رنگ مرخص نمود. احساس خوشی که 
از برخورد نرم او در من به وجود آمد، تا به امروز از 

یادم نرفته است.
 1388 سال  تابستان  روزهای  از  یکی  ظهر   .2
خورشیدی همراه با خانم به دفتر دکتر محمدعلی 
فائق در رشت خیابان امام خمینی کوچه رو به روی 
از دفترش  رفاه کارگران رفتم. در گوشه ای  بانک 
ابزار طبابت وی قرار داشت که حاکی بود در آنجا 
شامل  که  ای  مقاله  کند.  می  هم  طبابت  هنوز 
خاطرات بود، همراه با یک سی دی به وی دادم تا 
در دو شماره ی مجله ی گیلان ما منتشر شود و 
سپس توضیح مختصری درباره ی اصل مقاله دادم و 
او نیز گفت: از جهت من مشکلی در چاپ آن نیست، 
ولی آقایان دیگر نیز باید مقاله را ببینند و نظرشان را 

بدهند و پس از تأیید به چاپ خواهد رسید.
3.  در تابستان سال 1398 خورشیدی دوباره فرصتی 
دست داد تا سفری سالانه با خانواده به زادگاه خویش 
شهر رشت داشته باشم و ضمن دید و بازدید ارحام و 
فامیل و گشت و گذار در محلات کودکی، با دوستان 
صمیمی و قدیمی ملاقات کنم. از برنامه های این 
سفر ملاقات با دکتر محمدعلی فائق بود که متأسفانه 
بستری  و  دکتر  آقای  حال  بودن  نامساعد  علت  به 

شدنش در بیمارستان مقدور نگردید.
فائق  محمدعلی  دکتر  شخصیت  ی  درباره    .4
سخنان زیاد گفته شده و باز هم گفته خواهد شد. 
در اینجا به برخی ویژگی های انکار ناپذیر او اشاره 

می شود:
دکتر محمدعلی فائق دارای رفتاری پسندیده بود. 
همیشه با دیگران برخوردی سنگین همراه با احترام 
داشت. وضعیت ظاهری اش پیوسته آراسته بود. او 
الاسلام  پدرش حجت  بود.  روحانی  ای  خانواده  از 
شیخ علی فائق )1345-1253 ش.( همانند بسیاری 
از روحانیان در دوره ی پهلوی اول مجبور به خلع 
لباس شد. در میان مردم رشت، دکتر فائق از قدیم 
امور  به  طبابت  کنار  در  و  بود  مشهور  طبابت  به 
فرهنگی به ویژه پژوهش های مربوط به جغرافیای 
ره  و  ما  گیلان  نشریه ی  دو  داشت.  علاقه  گیلان 
منتشر کرد؛  وقفه  بدون  بیست سال  را  آورد گیل 
هفتاد  به  ما  گیلان  مجله  انتشار  ی  سابقه  اگرچه 

سال می رسد.  
وی به دلیل علاقه ی خاصی که به تاریخ و فرهنگ 
استان  این  معرفی  برای  همیشه  داشت،  گیلان 
می کوشید. تلاش وی در گردآوری نویسندگان و 
شاعران گیلان، موجب پیدایش آثار فراوانی در سال 
تاریخی  تاریخ و جغرافیای  های گذشته درباره ی 
گیلان شد. امروزه ده ها کتاب پژوهشی درباره ی 
گیلان وجود دارد که نقش دکتر محمدعلی فائق را 

در این میان نباید نادیده گرفت.
مهرماه 1398 خورشیدی - مشهد مقدس

فارسی-  زبان  و  ادبیات   - ارشد  کارشناسی   *
الهیات و معارف اسلامی

}فرهنگ و هنر{
وقتی هوشنگ عباسی بار امانت پزشک فرهنگ دوست گیلان را به دوش می کشد

روایتی از میراث معنوی دکتر فائق
بخش فرهنگی- دکتر فائق سال‌ها پیش از آسوده خفتنش، امتیاز مجله‌ای را که خود 
تاسیس و منتشر می‌کرد به کسی سپرد که امینش بود و بیش از ۲۰۰ عنوان مقاله 

علمی و پژوهشی و ۳۰ عنوان کتاب در کارنامه فرهنگی خود دارد.
به گزارش شبستان؛ به بهانه سالروز ولادت به دیدارش رفتم اما نه در مکان همیشگی. 
سال‌ها بود دفتر ماهنامه »ره‌آورد گیل« در طبقه اول ساختمان دکتر فائق قرار داشت. 
ساختمانی سه طبقه که مطب و منزل شخصی شادروان فائق، در منطقه آردکوبی 

خیابان امام ‌خمینی رشت قرار داشت.
هر بار که می‌رفتم، همنشین اصلی »هوشنگ عباسی«، پزشک فرهنگ‌دوستی بود که 
جمع »اصحاب پنج‌شنبه« را به‌تازگی ترک گفته است. اگرچه دفتر ماهنامه »ره آورد 

گیل« بعد از فوت فائق تغییر کرده، اما تصویر زنده یاد »دکتر 
محمدعلی فائق« بر دیوار دفتر جدید، باز هم خاطرات همکاری 

بیش از دو دهه فعالیت عباسی و فائق را یادآور می‌شود.
فائق سال‌ها پیش از آسوده خفتنش، امتیاز مجله‌ای را که خود 
تاسیس و منتشر می‌کرد به کسی سپرد که امینش بود و بیش از 
۲۰۰ عنوان مقاله علمی و پژوهشی و ۳۰ عنوان کتاب در کارنامه 
فرهنگی خود دارد. اگرچه این روزها با گران شدن کاغذ نشریات 
عباسی  هوشنگ  اما  کرده‌اند،  محدود  را  خود  تیراژ  هم  معتبر 
همچنان امیدوار است بتواند تنها میراث معنوی دکتر فائق را زنده 

نگه دارد.
دفتر جدید »ره‌آورد گیل« ساختمان سابق نشریه »گیلان امروز« 
بود که مالکش، »کاظم شکوهی راد«، با مناعت طبع در اختیار 
تحریریه ره‌آورد گیل قرار داده است. اگرچه این بار صدای دکتر 
فائق از اتاق کناری به گوش نمی‌رسید، اما »هوشنگ عباسی« 
هنوز مرثیه‌خوان فائق بود و از آخرین روزهای زندگی فائق در 
بیمارستان می‌گفت و مراسم کفن و دفن و سنگینی تابوت فائق که 

بر دوش خود گذاشت.
عباسی این بار از گفتار و کردار ناصواب اطرافیان در نگه‌داشت 
میراث معنوی فائق، رنجیده خاطر بود با این حال همچنان دغدغه 
حفظ تاریخ و فرهنگ گیلان را دارد و تاکید می‌کند: » میراث دکتر 
فائق ۲ مجله ره آورد گیل و گیلان ما و انجمن مهرورزان گیل است 

و باید حفظ شود«.
  »انجمن مهرورزان گیل« و نشریه »گیلان ما« فعالیت 

خود را از چه سالی آغاز کرد؟
»انجمن مهروزان گیل« سال ۱۳۷۰ تاسیس شد و ابتدا نشست‌های فرهنگی سه نفره با 
حضور دکتر فائق، فریدون نوزاد و جعفر خمامی زاده بود و عصر هر پنج‌شنبه در منزل 
دکتر فائق برگزار می‌شد. بعدها افراد بیشتری به این جمع پیوستند. معروف‌ترین آنها 
دکتر سید حسن تائب، محمود بهزاد، سید محمدتقی میرابوالقاسمی، مهندس احمد 
محامد، فریدون پوررضا بودند و این جمع به »اصحاب پنج‌شنبه« معروف شدند. در 
جلسات انجمن ابتدا یک مقاله ارایه می‌شد و سپس شاعران گیلان سروده‌های خود را 
قرائت می‌کردند. مقالات جمع‌آوری شده این جمع، در مجله »گیلان ما« و بعدها در 

»ره آورد گیل« چاپ می‌شد.
  درباره دوره های انتشار مجلات یاد شده، توضیح دهید؟

سال ۱۳۲۸ و زمانی که دکتر فائقِ جوان، در حزب ایران با چند تن از دوستان خود 
همچون نوزاد، دکتر گلشنی، دکتر طلوعی فعالیت می‌کرد، از پدرش خواست تا مجوز 
نشریه بگیرد. مجوز گیلان ما زمانی به‌نام »میرزا علی فائق« دریافت شد که گیلان 
در اشغال متفقین بود و آن جوانان پرشور، مقالات تند و انتقادی در دفاع از میهن 
می‌نوشتند. با کودتای ۲۸مرداد ۱۳۳۲، »گیلان ما« توقیف شد. بعد از انقلاب اسلامی، 
دکتر فائق این بار »گیلان ما« را به‌نام خودش به‌سال ۱۳۵۸ مجوز گرفت و »گیلان ما« 
بعد از ۲۶سال وقفه این بار به‌صورت هفتگی منتشر می‌شد، البته در همان سال‌ها فائق 

بیمار شد و برای مداوا ۶ ماهی به آمریکا رفت.
با وقفه انتشار، دوباره مجوز گیلان ما لغو شد. بعد از بهبودی، فائق دوباره درخواست 
مجوز کرد، اما به دلایلی این پروسه طولانی شد، بنابراین فائق درخواست جدیدی به 
نام »ره آورد گیل« به ارشاد فرستاد. نخستین شماره‌های »ره‌آورد گیل« در سال‌های 
۱۳۷۴ و ۱۳۷۸ به‌صورت دوفصلنامه و حاوی مقالات انجمن مهرورزان گیل منتشر شد 
تا اینکه مجوز رسمی، سال ۱۳۸۱ صادر شد و همان سال مجوز درخواستی »گیلان 
ما« هم صادر شد. بنابراین »گیلان ما« به‌صورت فصلنامه و »ره آورد گیل« به‌صورت 

دو فصلنامه چاپ می‌شد.

   چه سالی وارد »ره آورد گیل« شدید؟
سال ۱۳۸۴ دکتر فائق از من دعوت کرد تا با مجلات یاد شده همکاری کنم، آن زمان با 
نشریات دیگر در حوزه مردم شناسی همکاری داشتم از جمله دوماهنامه »گیله وا« که 
از سال  ۷۰تا ۹۰سردبیر آن بودم. سال ۹۰ سردبیری »ره آورد گیل« به‌من سپرده شد 

و همزمان عضو شورای سردبیری »گیلان ما« هم بودم.
دکتر فائق به‌دلیل کهولت سن نسبت به آینده مجلات یاد شده احساس خطر می‌کرد 
و دوست داشت انتشار این مجلات بعد از فوتش تداوم داشته باشد. یادم هست همان 
سال‌ها مقاله‌ای در »گیلان ما« نوشتم تحت عنوان» رویای دکتر فائق« و عنوان کردم 
که میراث واقعی دکتر فائق ۲ مجله مذکور و » انجمن مهرورزان گیل« است و فرهنگ 

دوستدان گیلان باید برای حفظ آن تلاش کنند.
دکتر فائق ابتدا از فرزندان خود خواست تا این تشکیلات را ادامه دهند، البته فرزندان 
وی مقطع کوتاهی بعد از انقلاب به ایران بازگشتند و دوباره به آمریکا مهاجرت کردند. 
این درخواست، توسط فرزندان پذیرفته نشد، شما بهتر می‌دانید، انتشار رسانه مکتوب 
کمرشکن است علاوه بر هزینه بر بودن، مدیریت مطالب و پذیرفتن تبعات آثار مشکل 
است. دکتر فائق از من خواست مسئولیت هر دو نشریه را بپذیرم، ولی من قبول نکردم. 
سپس به منشی خود آقای مُشکی گفت که یک نامه به مدیرکل ارشاد بنویس و امتیاز 

دوفصلنامه »ره آورد گیل« در قالب ماهنامه به نام »هوشنگ عباسی« صادر شود.
   بعد از تغییر نام صاحب امتیاز، هزینه‌های ره آورد گیل را شما تامین می 

کردید یا دکتر فائق؟
از  اعم  گیل«  آورد  »ره  هزینه‌های  تمامی  شد  صادر  من  به‌نام  مجوز  که  زمانی  از 
صفحه‌بندی، چاپ، توزیع و ... را شخصا پرداخت کردم، فاکتورهای آن نیز موجود است. 
البته دفتر نشریه، کماکان یک طبقه از همان ساختمان سه طبقه دکتر فائق بود که با 
بزرگواری در اختیار »ره آورد گیل« قرار داده بود و بنا به علاقه‌ای که داشت، عموما در 

همان دفتر حضور داشت.
دکتر فائق در زمان حیات چندبار پیشنهاد داد که مالکیت دفتر نیز به‌نام من شود، ولی 
بنده امتناع کردم. بعد از فوت وی نیز ساختمان تخلیه و به وراث تحویل داده شد. سپس 
ساختمان سابق روزنامه »گیلان امروز« توسط دوست دیرینم شکوهی راد در اختیار بنده 
گذاشته شد البته ملک مذکور هم فروخته شده ولی قرار است تا زمان نوسازی، »ره آورد 

گیل« در کوچه منتهی به دبیرستان شریعتی ) خیابان آزادگان( فعالیت داشته باشد.
با  به دکتر فائق داشت.    گویا آخرین شماره ره آورد گیل هم اختصاص 

افزایش قیمت کاغذ فکر می کنید ره آوردگیل تا چه زمانی منتشر شود؟
بله، یک شماره ره آورد اختصاص به ۷۰سالگی دکتر فائق داشت و در مراسم یادبود 
دکتر فائق که در پژوهشکده گیلان‌شناسی برگزار شد از تمبر یادبود فائق رونمایی شد، 
البته پیش از این نیز یک جلد کتاب تحت عنوان »شناختنامه دکتر محمد علی فائق« 

منتشر کرده بودم.
هزینه‌های انتشار هر روز افزایش می‌یابد، مضاف بر آنکه یارانه کاغذ هم توسط فرهنگ و 
ارشاد اسلامی دریافت نکرده‌ام. پیش از این، برای هر شماره مجله ۲۰هزار تومان هزینه 
می‌شد و مجله با جلد رنگی به قیمت  هشت هزار تومان به‌فروش می رفت. اگرچه اخیرا 
به‌خاطر هزینه‌ها مجبور شدم قیمت را به ۱۰هزار تومان افزایش دهم، ولی تا زمانیکه 
توان دارم با هزینه‌های شخصی تلاش می‌کنم میراث معنوی دکتر فائق همچنان منتشر 

شود.
  هوشنگ عباسی متولد ۳آبان ۱۳۳۳ چگونه از روستای »فخرآباد« از توابع» 

لشت نشا« پایش به جمع »اصحاب پنج‌شنبه« باز شد؟
بنده تحصیل در دبستان را در همان زادگاهم به پایان بردم 
و برای ادامه تحصیل در رشته ادبی به رشت آمدم. آن زمان 
»دبیرستان سام« تازه تاسیس شده بود و ساختمانی نوساز 
با اساتید به‌نامی همچون محمدتقی میرابوالقاسمی، هادی 
این  و... روحیه پژوهشگری  چینی کار، فرض‌پور ماچیانی 
افراد در بنده هم تاثیر داشت، به‌ویژه شادوران میرابوالقاسمی 
که علاوه بر تحقیق کتابخانه‌ای، میدانی هم پژوهش می‌کرد.

دیپلم که گرفتم از همان سال‌های نخست ۱۳۵۰، تحقیق 
و نوشتن را آغاز کردم. همان سال‌ها رشته حقوق دانشگاه 
تهران پذیرفته شدم ولی توان مالی خانواده اندازه‌ای نبود 
که بتوانم به تهران بروم، بنابراین به دانشسرای تربیت معلم 

رفتم، ساختمانی واقع در کوی بیانی رشت.
در دوره دانشسرا، شاگرد اول بودم و طبق سهمیه می‌توانستم 
در رشت تدریس کنم ولی از من خواسته شد سهیمه خود را 
به فرد دیگری بدهم و بنده برای تدریس به لشت نشا رفتم. 
حدود ۱۵سال در آموزش و پرورش خدمت کردم و بنا به 

دلایلی بازخرید شدم.
   گویا همان سال‌ها، در نشریه »دامون« هم قلم 

می زدید؟
مجوز  جکتاجی«  »پوراحمد  آقای  که  بود   ۱۳۵۸ سال 
»دامون« را گرفت و بنده با وی همکاری داشتم. سال ۱۳۶۱ 
به‌نام »انجمن  توقیف شد، تحریریه، یک گروه  که دامون 
کریم  جکتاجی،  آقایان  که  کرد  تاسیس  گیلان‌شناسی« 
ملاوردیخانی، فرهنگ توحیدی و برخی دوستان حضور داشتند. این انجمن ۲ سالی 
فعالیت کرد، سپس انجمن دیگری در همین راستا با حضور رحیم چراغی و غلامحسین 
عزیزی شکل گرفت و مقالات این انجمن در نشریه »صدای شالیزار« منتشر می‌شد. 
سال ۱۳۷۰ جکتاجی مجوز انتشار»گیله وا« را گرفت و بنده ابتدا به‌عنوان مسئول دفتر 
و سپس به‌عنوان سردبیر »گیله وا« تا سال ۱۳۹۰ فعالیت داشتم. به‌جز دامون در نشریه 

مرادیان گروسی به‌نام »گیله مرد« و نشریه »جنگل« هم همکاری داشتم.
البته همه هوشنگ عباسی در مجلات خلاصه نمی‌شود. کتاب‌هایی که به‌قلم شما منتشر 
شده، جزو با ارزشترین آثار در حوزه تاریخ گیلان است، شاید سرآمد آن، کتاب »لشت 

نشا سرزمین عادلشاه« باشد. از دیگر آثارتان بگویید؟
کتاب‌های نخست من توسط انتشارات گیلکان چاپ می‌شد. به‌عنوان نمونه، ۲جلد کتاب 
»شاعران گیلک و شعر گیلکی« که بیش از ۵۰۰ شاعر گیلانی را معرفی می‌کند و 
استقبال خوبی هم از این کتاب شد. کتاب»گیلان در سفرنامه‌های سیاحان ایرانی« 

کتابی در حوزه تاریخ گیلان از دید مستشرقین است.
سال ۱۳۸۱ که شورای نخست رشت، اولین کنگره همایش بازشناسی نهضت جنگل 
را برگزار کرد، بنده از اعضای هیات علمی و اجرایی همایش بودم، البته آن زمان جزو 
کمیسیون فرهنگی شورای نخست هم بودم، در این همایش هفت جلد کتاب با نظارت 
این هیات و دبیر علمی همایش )شادوران افشین پرتو( منتشر شد. دو جلد، اسناد تازه 
یاب درباره نهضت جنگل بود و بنده جزو تیمی بودم که وظیفه داشت با بررسی اسناد 
کتابخانه‌های مجلس، مرکز اسناد و کتابخانه ملی، کتابخانه ملک و کتابخانه وزارت امور 
خارجه، اسناد مربوط به جنبش جنگل را جمع‌آوری کند. کتابی هم تحت عنوان »بازتاب 

نهضت جنگل در هنر و ادبیات « بقلم بنده در همان همایش منتشر شد.
هوشنگ عباسی را ترک می‍ کنم درحالیکه آهنگ جملات وی در ذهنم حک می‌شود؛ 
» بافرهنگ بودن باید در ذات آدم باشد. ممکن است فردی در یک روستای دورافتاده، 
بافرهنگ باشد و ممکن است فردی با اصل و نسب در قلب آمریکا، درکی از فرهنگ و 

اخلاق و انسانیت نداشته باشد.«

بخش فرهنگی- محمدعلی فائق اگرچه از سال 1334 به لباس سفید و بی غبار طبابت 
مزین شد اما هیچ گاه در دفاع از حقوق مسلم انسانی بی غلیان نبود و هماره در دفاع از 

فرهنگ سرزمین خویش بی تاب و پر التهاب بود.
دكتر محمد علی فائق زاده که تیرماه 1303 خورشیدی در كوچه حاجی یعقوب واقع 
درمحله كهن صیقلان رشت زاده شد ، كنیه اش را به سبب میلادش در عید قربان ' حاج 

فخر الدین ' نهادند ؛ مكتبخانه و آموختن را از همان محلی آغاز كرد كه 
به تاكید وی، سنگ فرشش به هیبت فرشی شهری ، نظیر نداشت و به 
محض پدیدار شدن اندك خرابی در تار و پود سنگینش ، نیروی ترمیم 
شهرداری وقت حاضر بود . دكتر فائق پس از گذر سالیان طبابت - كه 
به گفته ادیبان این سرزمین نه تنها هیچ گاه چشم بر جیب و دست 
كسی ندوخت بلكه همه وقت خویش را وقف مردم بی بضاعت كرد - با 
فصلنامه ای 70 ساله و انجمن فرهنگی 25 ساله ، قامتی برای علم و 
انسانیت خم كرد، و تا آخر عمر با عصایی چوبین و شكوهی برآمده از 
سال ها درست كوشی و پیوسته كوشی همگام با مفاخر استان، عضو 
ثابت محافل فرهنگی گیلان ماند . آنچه در ادامه می خوانید گزارشی 

است از مصاحبه ایرنا با دکتر فایق در ماه های پایانی عمرش: 
» ادیبان شهر او را ' فائق عاشق ' می خواندند و ایرنای گیلان بر آن 
شد تا در زمانه پر حجم و هیاهوی ناخوش احوالی ، لحظاتی را به 
از كسب  و پس  میهمان شود  واژگان كهن  و صفای  اخلاقی  خوش 
اجازه از حضورش، به خانه ای دلگشا به صفا و اندیشه در كوچه ای 
در كهن ترین بافت تاریخی شهر به نام خودش فائق با تابلویی كوچك 
و بی تكلف به همین نام میهمان شدیم. هوشنگ عباسی كه به گفته 
دكتر، همبازی فرزندش بوده و امروز گرداننده ادبی آثار وی و یكی از 
پژوهشگران و نویسندگان گیلان است ، زمان دیدارمان را تنظیم كرده 
و در امتداد كوچه فائق ، گروه ایرنا را به خانه ای رهنمون می شود كه 
بركه سنگی كوچك خانه از بوی باران و خزه پر بود و پیچش پیچك 
ها بر درخت و دیوارها در هیاهوی آپارتمان های بی روح و بی هیبت، 
نشان از صفایی درونی داشت. زنگ در را كه می زنیم دكتر فائق خود 
در می گشاید؛ بر عصایش تكیه می زند، كلاه از سر بر می دارد و چنان 
گرم و محترم خوشامد می گوید كه رد این گرمی روح را تنها شاید 
بتوان در همین نسل كهن جست. دكتر فائق در برابر هیجان گروه ایرنا 

از صفای حیاط خانه ، زمزمه می كند؛ اگر احترام جان - همسر همگام استاد از ماماها و 
محققان گیلان - بود صفایش بیشتر بود؛ ده ها سال ، این خانه با شیرینی های خانگی 
احترام، محفل ادب دوستان و فرهنگ پروران این سرزمین شده بود و اینك بدون اوست.

چیدمان خانه تاریك و فراخ مدرن بود به گونه ای كه گمان كردیم با كفش می بایست وارد 
شد چرا كه خانه تنها به قالیچه های كوچك فرش شده بود و بیشتر، موزائیك های قدیمی 
خودنمایی می كرد؛ مبلمان های كهن و جدید فضای خانه را پر كرده بود و از در و دیوارش 
بوی قدمت ، خاطره، كاغذ كاهی و واژه واژه فرهنگ از آن سوی تاریخ به مشام می رسید.

گویی شاعران، نویسندگان و مفاخر كشور و استان در قاب های آویخته بر دیوارها نفس 
می كشیدند؛ دیوارها و میزهای خاطره پر از عكس بود و در اتاقی بزرگ بر رَفی چوبین، 
و  میانه  نو،  ، نسل  نیاكان  بود؛ خاطرات  مبله شده دیگری  بزرگ  كه جداكننده فضای 
نویسندگان كهن و معاصر و بیش از همه زنده یاد احترام خانم همسر استاد و پاسداشت 
ها مملو بود. همه پرده ها به وسواس كشیده شده بود؛ بر صندلی چرم نسكافه ای دعوت 
شدیم و دكتر فائق سخن اینگونه آغاز كرد؛ حرف های 90سال در دل دارم و نیك می 
دانم هر كلامی را شاید، بر زبان بیاورم اما شما نمی توانید بنویسید اما من چنین نبودم ...

سئوال ها را نمی شنود و استاد عباسی به كمك می آید و در گوش دكتر بلند بلند تكرار 
می كند و او پر هیبت پاسخ می گوید: كاش! آنان كه بجای كارِ سازنده به نق و نق می 
پردازند تنها به این سوال پاسخ می گفتند كه به انتظار چه نشسته اید ؟ اربابان فرهنگ و 

اقتصاد! سرمایه معنوی شما كالای كدام بازار خواهد بود و اگر امروز به كار مردم نیاید و 
دغدغه مردم نداشته باشید فردا به چه كار است ؟ پاسخی هست؟

او با انتقاد از رواج نافرهنگی پول پرستی بین برخی از جامعه پزشكان امروزی می گوید : 
فقر، تنها نان و پیراهن نیست؛ فقر اخلاق و معنویت است كه روز به روز در جامعه ما بیشتر 

شده و ما را هر روز عقب تر می برد.

دكتر از روزی می گوید كه در روز پزشك برای سخنرانی دعوت شد و در آن نشست در 
پایان سخنرانی ها، خطاب به پزشكان گفت: برای پیشرفت طبابتِ با فرهنگ، كدام یك 
حرف زدید؟ همش پول؟ از كارهایی كه برای مردم كردیم چه گفتید؟ همش پول؟ از 
كمك به محرومان چه گفتید؟ همش پول؟ آیا پزشكی كه در روز میلیون ها تومان در می 
آورد، نمی تواند به مردم شهرش كمك كند؟  دكتر به لافند بازی - بازی محلی گیلان 
)در میان تماشای مردم، مرد یا زنی در ارتفاع بالا بر طنابی ضخیم به حركات نمایشی می 
پردازد( - اشاره می كند و می گوید : نه! ما فقط تماشاگریم! نه خود ریسمان باز؛ فقط 

منتظریم دیگران كار انجام دهند و ما تماشاگر باشیم .
می گوید: شما خیلی جوانید؛ روزگاری را ندیده اید كه مردم با چه احترامی نسبت به هم 
گذران می كردند و دغدغه مردم همسایه بود؛ هر خانوار در دهات لوازم زندگیش را خود 
مهیا می كرد و تولید كننده بود؛ امروز می بایست به خود بازگشت. وی كه آبا و اجدادی 
لشت نشاء ایست، یكی از اعتراضات همیشگی به پدرش را اضافه نكردن نام لشت نشاء 
به فامیلی خود می داند و تاكید می كند بعضی حرف ها گفتنی نیست و برخی نوشتنی 
نیست اما من حرفهایم را از زمان رضاخان تاكنون هر جور شده حتی چند لا می نویسم و 

به مردم توجه می دهم چرا كه رسالت فرهنگ، توجه دادن و آگاه كردن است.
قدری مكث می كند ، عصایش را جا به جا می كند و می گوید: وزیر شدن، دكتر شدن، 

وكیل شدن چه آسان! آدم شدن چه مشكل؛ آدم شدن چه مشكل...

وی خود را مدافع حقوق زنان و كودكان می داند و ادامه می دهد : بیشترین فعالیت 
از شما می خواهم  و  بوده  استوار  این زمینه ها  این سال ها، در  فرهنگی من در همه 
همچنان در این راستا گام بردارید و بر فرهنگ كتابخوانی بویژه كتاب خواندن زنان و 
نسل نو تلاش كنید و درنگ نكنید؛ آنچه در كم كتاب خوانی ما رخ داده، از كاهلی ماست.

كتابخانه شخصی دكتر فائق كه از كتابخانه های غنی و معتبر ، از نظر موضوع، محتوا و 
اندوزی  دارد؛ حاصل عمری معرفت  بسیار  ارزشی  شمارگان 
است و مرجعی شایان توجه محققان است. دكتر محمد علی 
فائق در ارتباط با پدر چنان سخن می گوید كه گویی از یك 
عالیجناب رسمی توضیح می دهد: فرزند یك روحانی وكیل 
است و ایشان شرایط دریافت مجوز برای مجله گیلان ما را 
حدود 70 سال پیش مهیا كرد اما به ایشان تاكید كرد كه از 

درد مردم بگویند و در برابر ظلم سكوت نكنند.
با  گیل  مهرورزان  انجمن   - فرهنگی  بنیاد  موسس  كه  وی 
هسته اولیه جمعی از مفاخر گیلان چون دكتر حسین تائب، 
جعفر  استاد  نوزاد،  فریدون  استاد  بهزاد،  محمود  پروفسور 
خمامی زاده، استاد سید محمد تقی میر ابوالقاسمی و مهندس 
احمد محامد بوده؛ جمع آوری واژگان گیلكی، مثل ها- ضرب 
المثل ها و تلمیحات، آداب - سنن - آئین ها - باورداشت ها، 
بررسی احوال رجال و مشاهیر گیلان، بررسی اوضاع اجتماعی 
- اقتصادی - تاریخی شهرستان های گیلان، چاپ و نشر آثار 

مربوط به گیلان و ... را پی می گیرند.
سیاستمدار  گوید:  می  از سیاست  تعریفی  با  ارتباط  در  وی 
آوردن  فراهم  مسئول  كه  خانواده  رئیس  یك  مانند  درست 
دارد  وظیفه  است،  حمایتش  مورد  اعضای  رفاه  و  مایحتاج 
منافع مردم خودش را همه جانبه در نظر بگیرد و هر حركتی 
می كند در راستای منافع خانواده باشد . وی ادامه می دهد 
: سیاست رفاه مردم، بزرگی ملت، شكوفایی فرهنگ جامعه و 
مملكت است. هوشنگ عباسی پژوهشگر و نویسنده كه ایرنا را 
در این مصاحبه همراه است و مولف شناخت نامه دكتر فائق 
نیز هست، ایشان را حساس و تیزبین، مهربان و دلسوز، سخت 
كوش و پرتلاش، جدی و صریح، نازك دل و زودرنج، دریادل 
و باگذشت، مردم دوست و مردم دار و پزشكی كه دغدغه های فرهنگی و اجتماعی دارد 

و سال های عمر خویش را در دو بعد پزشكی و فرهنگی طی كرده، توصیف می كند.
او می گوید: دكتر فائق با بیش از شش دهه فعالیت هم چنان می پوید و می پیماید؛ دل 
نازكی دارد، از كژی ها و نا راستی ها می رنجد و بر بدسگالان می خشمد و از مهربانی و 

مهرورزی به وجد می آید و می خندد و می خنداند.
وی می افزاید: دكتر فائق، دكتر فائق است؛ شولای عشق بر تن دارد و با زیور مهرورزی 
خود را می آراید؛ به فردا می اندیشد و به آینده خوشبین است. دیگر ادیبان شهر او را 
پزشك شولاپوش، حدیث عشق، شهد فائق - نخل باسق، شمعی با پروانه بسیار ، طبیب 
جسم و طبیب روح، فرزانه گیلك، ندیده آشنا ، نه در پی نان و نه در پی نام و ... خوانده اند.
زمان بسیار رفته بود و باران شمال به راه بود؛ خسته نشده بودیم اما خسته شده بود و 
گفت: من از صحبت های شما رضایت ندارم، چیزهایی بپرسید كه بتوانم درد 50 سال را 
بگویم و شما بتوانید بنویسید، من رضایت ندارم ... سخنانش نغز بود و پند؛ دكتر تا انتهای 
كوچه فائق ، عصا زنان گروه ایرنا را بدرقه كرد؛ هرگز از من و خود نگفت و هماره ' ما ' 
می گفت؛ یك به یك آثارش را برایمان توضیح داد و نیك می دانیم آثار برجای مانده اش، 

اندیشه ای غنی است برای هویتی عظیم در گیلان ...
چنان عظمت روح و اندیشه اش بیش باد ... «

گزارش از: مرضیه ضامن

فائق؛ قامت برافراشته علم و انسانیت


